
 دانشمندی تمام عیار بر قلّه تاریخ و فرهنگ
درباره دکتر ایرج افشار، ایران شناس و نسخه پژوه فقید معاصر که در چنین روزی متولد شد

پشـت قـرآن جهیزیـه نـصرت برازنـده بـه قلـم 

محمـود افشـار آمـده بـود ۱۶مهـر ۱۳۰۴. تاریـخ 

تولـد ایـرج افشـار. کودکـی کـه خواه ناخـواه متولد 

خانـه ای فرهنگ دوسـت و اهـل ادب بـود. دکـتر 

محمـود افشـار کـه شـصت سـال از عمـرش را 

وقـف فرهنـگ و تاریـخ ایرانـی کـرد و بـا تأسـیس 

مجلـه آینـده، بـا بـزرگان فرهنـگ 

و شـد داشـت، اش آمد  نـه  زما

آموختـگان  از جملـه دانش 

ای بـود کـه در  فرنگ رفتـه 

دهه۲۰ میـلادی از مراجـع 

کسـانی بـود کـه در زمینـه 

تــاریـــخ دیـپــلـمـــاسی 

ایـــــــران تــــحــقـــیـــق 

می کــردند. ایـــرج نیـز 

کـودکــــی اش را در 

خـــانه ای سپری 

کرد کــــه روزهـا 

او را روانــــــــه 

مــــــدرســـه 

و فــضــــای 

آموزش می کردند و عصرها میزبان افرادی 

بودنـد کـه هـر کـدام در زمینـه مطبوعـات 

و دانشـگاه چهـره ای برجسـته به شـمار 

می آمدنـد. بـه ایـن ترتیـب ایـرج افشـار بـا 

الگو از پدری وطن دوست و حافظ فرهنگ 

ایرانـی، رشـد می کـرد. در خانـواده افشـار،

تحصیـل و رشـد و مطالعـه یـک اصـل 

انکارناپذیـر بـود کـه حتی مادرش 

نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی 

«مادرم سیزده ساله بود  نبود:

کـه بـه عقـد پدرم درآمد و از 

یـزد بـه تهـران آورده شـد. پدرم به 

او تکلیـف کـرده بـود که به تکمیل 

ســواد و حــســن خـــــط 

بپـردازد. همـه روزه 

مـی بایـســـت 

مــقــداری 

مشـق 

بنویسد و مــــقداری فـرانـــســه بخــواند.

 خـطـــش پیشـــرفت می کند.

 نمونـه نوشـته او کتـاب تألیـف محمدامیـن 

رسـول زاده اسـت که پدرم خواسـته بود از 

روی نسـخه ای نوشـته شـود.» ایرج افشـار 

نیز از نوزده سالگی به عنوان مدیر داخلی 

«آینـده»، مشـغول بـه کار  در مجلـه پـدرش،

شـد و در بیست ویک سـالگی پـس از اخـذ 

مـدرک دیپلـم در رشـته ادبیـات، بـرای 

تحصیـل در رشـته حقـوق بـه دانشـگاه 

تهران وارد شد و هم زمان با دیگر نشریات 

از جملـه «جهـان نـو» همـکاری کـرد. پاتـوق هفتگی 

ایرج افشار در دهه۲۰، محافل اهل قلم و نشریات 

بودنـد، امـا سـال ۱۳۳۰ بـا انتصاب به سـمت کتابدار 

در کتابخانـه دانشـکده حقـوق دانشـگاه تهـران،

سـمت و سـوی زندگـی اش بیـش از پیـش بـا کتـاب 

گـره خـورد، به طوری کـه زمینـه بـرای حضـور در 

دوره هـای آموزشـی کتابـداری در پاریـس فراهـم 

آمـد. پـس از آن در سـال ۱۳۴۰، بـا ریاسـت کتابخانـه 

دانشـسرای عالـی و کمـی بعـد مدیریـت کتابخانـه 

ملـی، شـعبه ایران شناسـی را تأسـیس و سـنگ 

بنای کتاب شناسـی ایران را پی ریزی کرد. ریاسـت 

مرکز تحقیقات کتاب شناسی دانشگاه تهران نیز 

فرصـت دیگـری بـرای فهرسـت نگاری مجموعـه 

کتاب های چاپی فارسـی دانشـگاه هاوارد را برای 

او مهیـا کـرد. افشـار کـه در دهه ۴۰ بیـش از ۶۶جلـد 

کتـاب را بـه انتشار رسـاند، نظـارت بـر نـشر ده هـا 

کتـاب و نـگارش مقدمـه بر ۱۲۰اثر به علاوه تدریس 

نسخه های خطی را در آن ایام به کارنامه درخشان 

خـود اضافـه کرد.

 ایـرج افشـار از دهه ۴۰ تـا آخریـن روز زندگـی اش،

هر گونـه مسـئولیتی کـه برعهـده گرفـت از حـوزه 

فرهنگ و دانشگاه خارج نبود و کاری به سیاست 

نداشـت. اشـتیاق او به ایران شناسـی و حفظ نسخ 

خطـی، بـه نـگارش و تصحیـح و گـردآوری بیـش 

از ۳۵۰ عنـوان کتـاب و مقالـه منجـر شـد کـه شرح 

آن هـا در ایـن مقـال نمی گنجـد، امـا تاریـخ معـاصر 

ایـران در حـوزه ایران شناسـی و دانشـگاه، کمـتر 

چهـره ای را بـه یـاد مـی آورد کـه در ۸۵سـال زندگی،

هرگـز در زمینـه تخصصـی خـود آرام و قـرار نگیـرد 

و عاشـقانه در زمینـه حفـظ آثـار ادبـی و تاریخـی

 تـلاش کند.
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 درنگی به کودکی در روز ملی کودک

کودکانِ جا مانده

زندگـی امـروزی اسـت دیگـر،

نمی توانـی کـه جـا بمانـی، یعنی 

یـک پلـه را جـا بمانـی، اوه نـه.

این هـا توی ذهن هم خطی های 

ر  مـن اسـت کـه هـر روز سـوا

اتوبوس و مترو می شـوند. این ها 

توی ذهن همه مردم شـهر من یا 

هر شـهر دیگری می تواند باشـد.

آدم بایـد جـا نماند وگرنه کلاهش 

توبـوس  . ا پـس معرکـه اسـت

خـط ۸۳۰ کـه از راه می رسـد سـوار می شـوم. چنـد 

بچـه مدرسـه ای هـم بـا مـن بـا شـور و صـدا وارد 

می شـوند. می نشـینم. بغل دسـتی صندلی ام یک 

خانـم مسـن نشسـته اسـت. ظاهـری مرتـب و موقر 

دارد. ماسـک روی صورتـش اسـت بـا چشـم های 

خنـدان از مـن می پرسـد: تـو از شـاگردهای مـن 

نیسـتی؟ نمی توانم تشـخیص دهم آیا او می تواند 

معلـم دوران تحصیلـم باشـد. می پرسـم: ببخشـید 

: فامیلتـون رو می گیـد. نمی دونـم واقعـا. می گویـد 

مـن زحمتکـش هسـتم دبیـر ورزش. کمی فکـر 

می کنـم و می گویـم: ببخشـید اسـم معلم هـای 

ورزش مـن بـه ترتیـب صفـری، شـفاعی، ناطقـی 

بـوده و اسـتاد تربیـت بدنـی دانشـگاهم هـم خانم 

. می خنـدد و می گویـد: واقعـا بـه یادتـه  منوچهـری 

همشـون ؟ می گویـم: بله یادمـه. می گویـد: چقـدر 

شـبیه یکی از بچه ها ی دوران راهنمایی مدرسـه 

مـن هسـتی. معلـم اسـت دیگـر. سـعی می کنـم از 

صحبتـش بهـره بـبرم.

می گویـد: عمـر مثـل بـرق و بـاده. یـه روزی بچـه 

بودیم و بزرگ شدیم. الان بچه هایی که تربیتشان 

کردیـم همـه بـزرگ شـدن و مـا رو بـه یـاد نمی آرن.

. آدم  زندگـی امروزیـه دیگـه، همـه رو اسـیر کـرده 

بـزرگا رو اسـیر خـودش کـرده. بچه هـا روهـم. مـا 

فکـر می کردیـم بایـد بـا تکنولـوژی دویـد امـا 

تکنولـوژی خیلـی چیـزا رو از مـا گرفـت. دیـروز 

دخـترم زنـگ زد گفـت بـا بچه هـاش میـاد دیدنـم.

مـا خونمـون آپارتمانیـه. طفلـک بچه هـا از موقعـی 

کـه اومـدن تـا لحظـه ای که می خواسـتن برن فقط 

یه سـلام وعلیک کردیم. اون ها همش سرشـون تو 

گوشـی بـود. یکـی دو بـاری هـم کـه اونـا خواسـتن 

بیـان وسـط صحبـت مـن و دخـترم مـا گفتیـم:

بریـد بـازی کنیـد الان داریـم صحبـت می کنیـم.

انـگار تـو قفـس بـودن. نـه تونسـتن بپـر بپـر و بازی 

بکنـن نـه یـه هوایـی بخـور ن . بـه اینجـای حرفـش 

: واقعـا کـه  کـه می رسـد آهـی می کشـد و می گویـد 

بچه هـای امـروزی هـم مثـل مـا یـک چیزایـی رو از 

دسـت دادند. نه پدر ومادر می بینن نه هوای آزاد 

و درختـی نـه بـازی و دیـدن کودکـی. بعـد خودش 

هـم جـواب خـودش را می دهـد و ادامـه می دهـد:

مقـصرش خـود ماییـم. مـا بـه هـوای پیشرفـت از 

خیلی از اصول زندگی درسـت وسـالم گذشته مون 

دور شـدیم.

زمـان مـا بچه هـا تـوی حیـاط یـا کوچـه بـازی 

می کردنـد. باهـم قهـر و آشـتی را یـاد می گرفتنـد.

گذشـت را یـاد می گرفتنـد. حـالا چـی؟ بازی های 

طلـب و خشـن  ونـا رو فرصت  گوشـی فقـط ا

کـرده. انـگاری بچه هـا طلبـکار شـدن. خودمـان 

آن هـا را ایـن طـوری بـار آوردیـم. می گویـم: همـه 

بچه هـا کـه این طـور نیسـتند. پدرومادرهایـی هـم 

هسـتن کـه بـا بچه هاشـون دوسـتن و تـوی همیـن 

دوره زمونه سـاعت همنشـینی دارن و بـا هـم حرف 

می زنـن. بـه بچه هـا زمـان بـرای بچگـی می دن. از 

اول گوشـی بـه دسـت بچه هـا نمیـدن. زمانـِی هـم 

که برای رودررویی با وسـایل امروزی مثل گوشـی 

براشـون برسـه قبلـش بـه اونـا آگاهـی مـی دن.

خودشـون مدیریـت می کنـن تـا بچه هاشـون جـا 

نمونـن و اونـا هنـوز پـدر و مـادر باشـن. خانـم 

زحمتکش می گوید: درسـته اما بچه ها مثل سـابق 

بچگـی نمی کنـن. مـا بـه یک بسـتنی و یک سـاعت 

برنامـه کـودک قانـع بودیـم. بچه هـای امـروزی بـا 

ایـن همـه امکانـات بـاز هم از داشته هاشـون لذت 

برن. نمی 

بـا خـودم فکـر می کنـم کجـا بـود کـه بچه هـای ما از 

زندگـی بـا مـا جـا ماندنـد؟ کجـا حواسـمان نبود؟

روایت
روز

زلزله های پیاپی دیروز، بار دیگر زنگ خطر بی توجهی به ایمنی در ساخت 

و سازهارا به صدا درآورد.

کارتون
 شهر

 در جست وجوی جواز دفن!

ــن رو  ــواز دف ــه ج ــتری ک ــیدم: دک +     پرس
ــمایید؟ ــه ش ــادر می کن ص

_ بلــه خودمــم. ولــی بــرای صــدور جــواز،

اول بایــد متوفــی رو ببینــم.

+     گفتم: راستش برای خودم لازم دارم.
_  برای خودت؟

+      آره دیگــه. حوصلــه مســئولیت و کار و 
زود بیدارشــدن رو نــدارم. صبــح زود بایــد 

بــرم نــون بخــرم. بعــدش بایــد بــرم سر کار.

مرخصــی هم نمیشــه بگیرم، چــون مرخصی های 

ــا  ــازه فــردا هــم دو ت اســتعلاجی ام تمــوم شــده. ت

ــع  ــار قط ــم اخط ــون ه ــض برقم ــط دارم. قب قس

اومــده! ولــی فقــط کافیــه شــما جــواز دفــن مــن 

ــا  رو صــادر کنیــن. این طــوری دیگــه مشــکلاتم ب

ــر خــاک! ــان زی خــودم می

ــن  ــه. م ــون رو بگیرم......ن ــن نبضت ــازه بدی _  اج

ــم جــواز دفــن شــما رو صــادر کنــم. نمی تون

+      چرا نمیشــه آقای دکتر؟ سیستم قطعه؟
_  سیســتم کــه قطــع هســت ولــی اگــر هــم وصــل 

بود نمی شــد جــواز دفــن صــادر کنم. چــون علائم 

حیاتــی مثــل حــرارت بــدن، نفــس کشــیدن و 

ضربــان قلــب رو داری.

+      حالا نمیشــه یک کاری اش بکنید؟
_   قلقلکی هستی؟

+     بــا خنــده گفتــم: آره.خیلــی. حتی اســم قلقلک 
میــاد خنــدم میگیره.

_  خــوب دیگــه. مــن اگــه جــواز دفنــت رو صــادر 

کنــم، ممکنــه موقعــی کــه می خــوان بذارنــت توی 

قــبر قلقلکت بیــاد و خنده ات بگیــره. بعدش مردم 

میگــن تــوی دانشــگاه علــوم پزشــکی از بــس بــه 

دکترهــا هیچــی یــاد ندادند دیگــه بــرای آدم زنده 

هــم جــواز دفــن صــادر می کنن.

ــت  ــم هس ــو جیب ــول ت ــی پ ــر چ ــه ه +      اگ
بهتــون بــدم چــی؟

_ چقدر توی جیبته؟

+      پونزده هزار تومن.
_  نــه. نــه دوســت عزیــز. مــن اصــلا و ابــدا 

اهــل رشــوه گرفتن نیســتم. هــر وقــت واقعا 

مــردی بیــا مــن در خدمتــم.

+     خوب اگه بمیرم که خودم نمی تونم بیام.

_  عیــب نــداره. بازماندگانــت میارنــت.

جنــازه ات روی زمیــن نمی مونــه.

+     ولــی آقــای دکــتر. طاقــت تمــام مشــکلات 
ــح  ــدارم صب ــه ن ــلا حوصل ــی اص ــردا رو دارم ول ف

زود بــرم نونوایــی.

_  خوب به جای فردا، امشــب نون بخر.

+     تا فردا صبح کهنه میشــه.
_  بذار توی فریزر.

ــه  ــد ۱۰دقیق ــح بای ــردا صب ــه ف ــوری ک ــن ط +      ای
ــه. ــون آب بش ــخ ن ــا ی ــم ت ــر بمون ــع منتظ ــک رب ی

ــازه  ــون ت ــزری مثــل ن ــون فری ــازه هــر کار کنــی ن ت

نمیشــه. همــه ایــن مشــکلات هــم بــه خاطــر اینــه 

کــه شــما بــا لــج و لجبــازی، حــاضر نشــدید جــواز 

ــن  ــم روی زمی ــد ه ــد. بع ــادر کنی ــن رو ص ــن م دف

نشســتم و بــا گریــه گفتــم: اگــه یــک نفــر فقــط یک 

ــی داد، ــون م ــی ام نش ــوی زندگ ــن ت ــه روش نقط

مجبــور نبــودم به خاطــر جــواز دفــن این قــدر

 التماس کنم.

_ دکــتر گفت: ایــن طوری ها هم نیســت. امشــب 

ــز می کنند. یارانه ها رو واری

+     ایــن حــرف دکــتر باعــث شــد بی خیــال جــواز 
دفن شــوم. با خوشــحالی از پزشــکی قانونی آمدم 

بیــرون. حــس کــردم زندگــی هنــوز زیبایی هــای 

ــودش را دارد. خاص خ

شوخی
 بی شوخی

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســنگی ابتــدای
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

۱۱:۱۹:۰۹۲۲۲۲۲۲:::۳۷۳۷۳۷:::۱۳۱۳۱۳

۱۷:۰۵:۵۶۰۴۰۴۰۴:::۰۹۰۹۰۹:::۲۰۲۰۲۰

  طلوع آفتاب فردا  ۱۳  طلوع آفتاب فردا  ۱۳  طلوع آفتاب فردا  ۱۳  طلوع آفتاب فردا  ۱۳۱۳۱۳:::۳۳۳۳۳۳:::۱۷:۲۴:۱۳۰۵۰۵۰۵
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 اَجَلّ کائنات از روی ظاهر آدمیست و اَذلّ موجودات سگ، و به اتّفاقِ خردمندان سگِ حق شناس به از آدمی ناسپاس.

............................................. نگردد ور زنی صَد نوبتش سنگ سگی را لقمه ای هرگز فراموش
................................................ به کمتر تندی آید با تو در جنگ و گر عمری نوازی سفله ای را

گلستان سعدی/ باب هشتم

در نکوهش 
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پس از لرزه!

دیروز ســاعت ۱۰:۱۱مشــهد تــکان خــورد. زلزله شــدید ۶.۳
(شش وســه دهــم) ریشــتری کــه قره بــاغ افغانســتان را 

لرزانــده بــود در مشــهد نیز احســاس شــد.
امــا ایــن زلزلــه چندیــن بــار تکــرار شــد و چندیــن 
ــه  ــهد را ب ــردم مش ــه م ــت ک ــی داش ــز در پ ــرزه نی پس ل
ــدادی را  ــای ام ــاند و نیروه ــا کش ــا و پارک ه خیابان ه

آماده بــاش کــرد. 
فاصلــه وقــوع ایــن زلزلــه تــا تایبــاد ۹۰ کیلومتــر 
بــود و منجــر بــه تعطیلــی مــدارس تایبــاد و

 باخرز شد.

عکس:محمدحسین طاقی

عکس روز

وقـف فرهنـگ و تاریـخ ایرانـی کـرد و بـا تأسـیس 

مجلـه آینـده، بـا بـزرگان فرهنـگ 

و شـد داشـت، اش آمد  نـه  زما

آموختـگان  از جملـه دانش 

ای بـود کـه در  فرنگ رفتـه 

 میـلادی از مراجـع 

کسـانی بـود کـه در زمینـه 

تــاریـــخ دیـپــلـمـــاسی 

ایـــــــران تــــحــقـــیـــق 

می کــردند. ایـــرج نیـز 

کـودکــــی اش را در 

خـــانه ای سپری 

کرد کــــه روزهـا 

او را روانــــــــه 

مــــــدرســـه 

و فــضــــای 

ایرانـی، رشـد می کـرد. در خانـواده افشـار،

تحصیـل و رشـد و مطالعـه یـک اصـل 

انکارناپذیـر بـود کـه حتی مادرش 

نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی 

«مادرم سیزده ساله بود  نبود:

کـه بـه عقـد پدرم درآمد و از 

یـزد بـه تهـران آورده شـد. پدرم به 

او تکلیـف کـرده بـود که به تکمیل 

ســواد و حــســن خـــــط 

بپـردازد. همـه روزه 

مـی بایـســـت 

مــقــداری 

مشـق 

ماجرای دیدار با رهبر معظم انقلاب

پس از درگذشت ایرج افشار، حداد عادل در یادداشتی به ماجرای دیدار رهبر معظم انقلاب با زنده یاد افشار 

«سال گذشته مطلع شدیم که آقا حدود ۹ ماه قبل از درگذشت ایرج  اشاره کرد. در این یادداشت آمده است:

افشار، ملاقاتی با آن مرحوم داشته اند که به پیشنهاد خود آقا بوده است. ایشان یادداشتی برای آقای افشار 

فرستاده بودند که من مایلم شما را ملاقات کنم و وی هم قبول کرده بود. آقا در دیدار با آقای افشار به ایشان 

«من از دورانی که شما سردبیر مجله سخن بودید، مقالات و نوشته های شما را می خواندم تا بعد در  گفته بودند:

مجله راهنمای کتاب و... من از نثر فارسی شما خوشم می آید، چون خون دار و جان دار است و نثر دلپذیر و درست 

و دلنشینی می نویسد.» یعنی یکی از جهاتی که ایشان به آقای افشار احترام می گذاشتند، قدرت قلم او بود.»

کتابخانه افشار

دکتر ایرج افشار کتابخانه شخصی اش را که مجموعه غنی و تخصصی به ویژه در حوزه کتاب شناسی و 

ایران شناسی بالغ بر ۳۰هزار فقره خطی و چاپی است، به مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی اهدا کرده است.

عنایت ا... مجیدی(پژوهشگر)، اقدام افشار در اهدای گنجینه شخصی اش به دایرةالمعارف بزرگ اسلامی 

را «حادثه قرن» نامیده و می گوید: از آن تاریخ، کتابخانه مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، بیش از گذشته 

محل توجه و اعتماد برخی از خاندان فرهنگی واقع شد. استاد فقید در حقیقت با سپردن مجموعه خود به 

مرکز، تردیدی را که احیانا در نظر برخی از خاندان در اهدای مجموعه خود به این نهاد وجود داشت، از میان 

برداشت. ادامه راه او کاری مطمئن و دلپسند تلقی شد.

مجید ادیبی


